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  »عدالت اقتصادي«مفهوم و شاخص 
  

    smk_rajaee@yahoo.co.ukدانشیار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی/  سیدمحمدکاظم رجایی
  30/10/1392: پذیرش ـ 1/7/1392: دریافت

  چكيده
 هاي متعددي براي سنجش عدالت اقتصادي معرفی شده است. مقالۀ حاضر به دنبـال تبیـین  در ادبیات اقتصادي، شاخص

هاي مقالـه، کـه بـه روش    در اندیشۀ اسلامی و پیشنهاد شاخصی براي سنجش آن است. یافته» عدالت اقتصادي«مفهوم 
دهد که عدالت اقتصادي در سطح جامعه، به مفهوم تـوازن و قـرار گـرفتن سـطح     نشان می ،سامان یافته است» تحلیلی«

. عدالت اقتصادي علاوه بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است
تابد. این مفهوم مبتنی بر الگوي پیشنهادي چرخۀ درآمد و توزیع ثروت در اسلام است کـه در آن،  دست اغنیا را نیز بر نمی

گیري مانع شکل سه ضلع خانواده، (برمبناي مودت و رحمت) عموم مسلمانان (بر مبناي اخوت)، و دولت (بر مبناي ولایت)
هاي موجود نابرابري براي سنجش این مفهوم ساخته نشـده و  شود. شاخصشکاف فاحش درآمدي در جامعۀ اسلامی می

هـا، و  هاي در محـدودة کفـاف بـه کـل خـانواده     یاراي سنجش آن را ندارند. براي رفع این نقیصه، شاخص نسبت خانواده
ال با درآمد مکفی به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت هاي نسبت سرپرستان خانوادة داراي اشتغشاخص

  پیشنهاد شده است.» توازن«هاي عدالت به معناي انفاق جامعه به عنوان شاخص

  عدالت، توازن، کفاف، شاخص، ثروت.ها: واژهکلید
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  مقدمه
عدالت در همۀ ابعاد زندگی تأکید دارند. برقراري عدالت از اهداف ویژه اسلام بر تحقق همۀ ادیان الهی، به
ترین بوده است. با پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی، همواره عدالت یکی از اساسی انبیا و پیامبر اکرم

 هـاي سیاسـت ثابت  و جز محورهاي هاي معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینیمحورها در سیاست
ي ها در تـدوین و اجـرا  این سیاست تحقق میزانرهبري به دفعات بوده است. ارزیابی  ابلاغی مقام معظم

  هاي مناسب است.مستلزم ارائۀ شاخص ،هاي اقتصاديبرنامه
مقام معظم رهبري در دیدار با اعضاي دولت دهم، ضمن تأکید بر رعایت عـدالت، ضـرورت تعیـین    

اسى لازم است، یک معیارى لازم است براى اینکـه  یک مقی« شاخص براي عدالت را تذکر دادند و گفتند:
ـ هـاى اقتصـادى     هاى آموزشى، بخـش هاى فرهنگى، بخشبخش ـهاى مختلف ببینیم عدالت در بخش

  ).1389اي، خامنه (حسینی...» مراعات شده یا نه؟ 
 سازي عدالت اقتصادي انجام شده است.هاي زیادي توسط اندیشمندان اقتصادي براي شاخصتلاش
ها به نوبۀ خود، قابل تقدیر است. با وجود این، تفاوت نگرش آنان نسبت بـه عـدالت، تفسـیر    این تلاش

متفاوت بیشترشان از عدالت و سلب اعتماد نسبت به مبانی فلسفی ایشان، اقتضاي بررسی دقیق این مفهوم 
  طلبد که ریشه در کتاب و سنت دارد.ا میسازي بر اساس مبانی رو شاخص

هاي عدالت اقتصادي بـر اسـاس مبـانی و متـون اسـلامی، در کنـار       ریف و به کارگیري شاخصبا تع
توان وضعیت موجود اقتصاد جامعه و تطابق آن با اقتصاد اسلامی را ارزیابی کرد و هاي دیگر، میشاخص

  کارهاي مناسبی براي بهبود وضعیت آن ارائه داد.راهبردها و راه
تـوازن و نبـود تفـاوت    «بـه معنـاي   » عدالت«ی شاخص براي سنجش مقالۀ حاضر تلاشی براي معرف

  است.» فاحش طبقات درآمدي بر اساس مبانی و متون اسلامی با سبک تحلیل محتوا و روش کشفی

  موضوع ةيشينپ
 ژان ژاك روسـو م)، 1274- 1225( آکوینـاس تا  ارسطوو  افلاطونپردازان پیشین، افرادي همچون از نظریه

» عدالت توزیعی«وارد بحث  کارل مارکسهایی مانند و سوسیالیست جرمی بنتام، هیومم)، 1778- 1712(
  اند.پردازي کردهشده و در این باره نظریه
- 1921( جـان رالـز  م)، 1992- 1899( فردریـک هایـک  )، 2002- 1938( نوزیـک در میان معاصـران،  

  اند.پردازان مشهور در این زمینه)، از نظریه1933( آمارتیاسنم) و 2003
بـرد.  نـام مـی   قرآن کریم تأکید بسیاري بر عدالت دارد و از آن به عنوان هـدف بعثـت نبـی مکـرم    
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علماي اسلام بر مبناي قرآن و سنت شکل گرفته است. در میـان آثـار    یاندر مروي، مباحث عدالت بدین
یع منـافع و خیـرات   ق) جزو اولین کسانی است که از توز 339( فارابیمانده از اندیشمندن مسلمان، باقی

خواجـه  ). پـس از او،  144، ص 60تـا، فصـل   گوید (فارابی، بیعمومی در میان اعضاي جامعه سخن می
، 1367، اخـوه (ابن معالم القرُبۀِ فی احکامِ الحسبۀق) در کتاب  729( اخوهابنق)، 672( نصیرالدین طوسی

ق) با هدف رسیدن به عمران، دیدگاه خود دربارة نحوة توزیع ثروت  808( خلدونابن) و 163- 115ص 
  اند.هاي اجتماعی ارائه کردهو درآمد و فرصت

علامـه سیدمحمدحسـین   ، العدالـۀ الاجتماعیـۀ فـی الاسـلام    ، در کتاب سید قطبدر دوران معاصر، 
در  شهید مطهري)، و 1388( اهالاسلام یقود الحیق) و 1411( اقتصادنادر  شهید صدر، المیزان، در طباطبائی
پـردازي  ق) دربارة توزیـع درآمـد نظریـه   1403( بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی) و 1358( عدل الهی

  اند.کرده
 یعتوز« به یعتوز، با تقسیم الاسلام یقود الحیاة و اقتصادنادر دو کتاب نفیس  شهید سیدمحمدباقر صدر

، گامی اساسی در بحث عدالت توزیعی برداشته و با »توزیع مجدد«و » یدبعد از تول یعتوز«و  »یدقبل از تول
روش ویژة کشفی خود، دیدگاه اسلام نسبت به توزیع عادلانۀ منابع طبیعی، ثـروت و درآمـد و تـوازن را    

 شـهید صـدر  هـاي  ). تحقیقات متعددي بر مبانی و ایده523ـ497 ق، ص1411صدر، اند (استخراج کرده
عـدالت و کـارآیی در تطبیـق تـا نظـام      «بـا عنـوان    حسین عیوضلوصورت گرفته است؛ از جمله تحقیق 

نیز از آن برگرفتـه شـده اسـت (عیوضـلو،       هاي عدالت اقتصاديشاخص)، کتاب 1384» (اقتصادي اسلام
و ضـرورت  را به عنوان یکی از شرایط قوام اقتصـادي،  » کارایی«). تحقیقات مزبور به خوبی، معیار 1386

ن، تحقیق ایاند. افزون بر رعایت حق مال به عنوان ودیعۀ الهی را از معیارهاي عدالت اقتصادي معرفی کرده
دوم شاخص ترکیبی نسبی عدالت اقتصادي را به صورت حاصل جمع درصـدي از میـزان بهبـود نسـبی     

ف پیشـنهاد کـرده   و شاخص توسعۀ انسانی و معکوس روند اندازة شاخص اتلا آمارتیاسنشاخص رفاه 
مقالات متعددي توسط فضلاي حوزه و دانشـگاه نوشـته شـده، ولـی وارد     » عدالت«است. دربارة مفهوم 

  اند.ها ـ با مبانی اسلامی ـ نشدهشاخص
تـدوین شـده   در زمینه شـاخص عـدالت   هاي متعددي ها و مقالهداري، کتاببر مبناي اقتصاد سرمایه

 ياسـنانوند و  يابونـور ، و مقالۀ فیلیپ کالترنوشته  گیري نابرابريازهشناسی اندروشب است؛ از جمله کتا
  اند.هاي موجود مربوط به فقر و توزیع درآمد پرداختهبندي شاخصبه طبقه ) که1384(

و » تحلیلی«مقالۀ حاضر به دنبال این است که با بررسی دیدگاه فقهی مبتنی بر کتاب و سنت، با روش 
  بپردازد و سپس شاخصی مبتنی بر مفهوم اسلامی آن ارائه کند.» توازن«ن مفهوم با الگوي کشفی، به تبیی
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  »عدالت«مفهوم 
اند. در قاموس فقهی، نهُ معنا براي این واژه ذکر شـده اسـت   کردهبیان « عدل«لغویان معانی متعددي براي 

 :نحـل ( »باِلعْدلِ و الإحسـان إنَِّ اللَّه یأمْرُ «در آیۀ شریفۀ » عدل« شیخ طوسی). 244ص ق، 1408، سعدي(
، معنـا کـرده (طوسـی   » انصاف بین خلق و انجام آنچه بر مکلف نسبت به دیگران واجب است«) را به 91
» انصاف«به معناي » معاملۀ به اعتدال را که از افراط و تفریط به دور باشد« طبرسی) و 418، ص 6 جتا، بی

امر به عدالت در معتقد است:  شیخ طوسی) 586، ص 6ج، 1372، طبرسىشیخ طوسی اضافه کرده است (
فـی مجـرد الفقـه     النهایـۀ در کتاب  ). وي418، ص 6ج تا،بی، (طوسی بر وجوب دلالت داردمزبور،  ۀآی

، »عـدل «، به جـاي واژة  »عدالت اجتماعی«در بحث پذیرش منصب ولایت بر والی، یعنی بحث  والفتوي،
بسـیاري از فقهـا، از جملـه     ).356صق، 1400، ده اسـت (طوسـی  را به کار بر» وضع الشیء فی موضعه«

(محقق حلی،  النهایه ابدر کت محقق حلی) 456، ص 15ق، ج 1412(حلی،  منتهی المطلبدر  علامه حلی
را به کار » وضع الشیء فی موضعه«، »عدل«) همین روش را انتخاب کرده و به جاي 91، ص 2ق، ج1412
» استفاده از چیزي در غیر جایگـاه خـود  «اگر قسط متعدي شود به معناي معتقد است:  مصطفوياند. برده

  ).358ـ260، ص9جق، 1402، مصطفوىاست (
ي بـه  و رسـاند. مـی له، معناي مسـاوات را  دعدالت و معانویسد: می» عدل«در معناي  راغب اصفهانی

). 670- 552صق، 1412شده است (راغب اصفهانی، تفصیل، وارد بحث عدل و کاربرد آن در قرآن کریم 
اعتـدال و  «، »تسـاوي «میـان  » عدل«در معناي  راغبپس از بیان تفصیلی مباحث  علامه طباطبائیمرحوم 

ه، آنهـا را در هـم   ارتباطی وثیق برقرار کرد» وضع الشیء فی موضعه«و » اعطاء کل ذي حق حقه«، »توازن
  نویسد:آمیخته، می

با همۀ تفصیلش، به رعایت حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط است و این از  راغببازگشت توضیحات 
اي که به هر به گونه قبیل تفسیر به لازم معناست؛ زیرا حقیقت عدل اقامۀ مساوات و موازنۀ بین امور است،

یعنی: هر امري در موضـع و جایگـاهی کـه    » عدل«بد. در نتیجه، امري آنچه سزاوار آن است اختصاص یا
استحقاق دارد قرار گیرد. بنابراین، عدل در اعتقاد، یعنی: به آنچه حق است ایمان آورده شود. عدالت در رفتار 
فردي، یعنی: آنچه موجب سعادت است انجام گیرد و رفتاري که موجب شقاوت شود براي اطاعت هواي 

رد. عدالت در رفتار با مردم این است که هرچیز در جایگاهی که از نظر عقل، شرع یا عرف نفس انجام نگی
  مستحق آن است قرار گیرد.

دهـد و  را به حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط ارجـاع مـی   راغبسان، ایشان مجموعه تفسیرهاي بدین
عجین کـرده و بـا ایـن    » وضع الشیء فی موضعه«و » اعطاء کل ذي حق حقه«را با » موازنه«و » مساوات«

لکن ظاهر السـیاق أن  «کند: عبارت: همه را به عنوان حقیقت عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی، معرفی می
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العدل الاجتماعی و هو أن یعامل کل من أفراد المجتمع بما یستحقه و یوضع فی موضعه المراد به فی الآیۀ 
  ).332- 331، ص 12 ج ق،1421(طباطبائی،  »الذي ینبغی أن یوضع فیه

بـه عـدل بـه     علامه طباطبـائی و مرحوم  علامه حلی، محقق حلیو امثال  شیخ طوسیبنابراین، وقتی 
گیرنـد و  کنند، بلکه آن را در عدالت اجتمـاعی بـه کـار مـی    میتصریح » وضع الشیء فی موضعه«معناي 

است » استفاده از چیز در غیر جایگاه خود«اگر قسط متعدي شود، به معناي  :نویسدمی مصطفويمرحوم 
» وضع الشیء فی موضعه«) جایی براي تشکیک در کاربرد معناي 358ـ260ص، 9ق، ج1402(مصطفوي، 

 ۀفاقـد پشـتوان   یعدالت اجتماع فیدر تعر "موضعه یف یءوضع الش" ةدیا« با این استناد که - کمدست - 
 )، وجود ندارد.5، ص1390(حسینی،  است یو اصطلاحات علم ینیدر لغت، نصوص د یکاف

را انتخـاب   علامه طباطبـائی به اختصار، مبناي  التحقیق فی کلمات القرآن الکریمدر  مصطفويمرحوم 
اي کـه زیـاده یـا    ، حد وسط بین افراط و تفریط اسـت، بـه گونـه   »عدل«نویسد: اصل در معناي کرده، می

اي در کار نباشد؛ یعنی اعتدال و تقسط حقیقی، و به این سبب، عدل بر اعتـدال، مسـاوات، قسـط،    نقیصه
عدل در علم اخلاق است  ). این همان53، ص 8، جق1402، مصطفوىشود (استوا و استقامت اطلاق می

  ).107- 84، ص1تا، ج(ر.ك: نراقی، بی
رسانند؛ بـه ایـن   یک مطلب را میبوده، توان گفت: به نحوي همۀ این معانی به نوبۀ خود، همسان می

هـاي مسـاوي اسـت و    ، تساوي مطلق نیست، بلکه تساوي در اسـتحقاق »مساوات«صورت که منظور از 
) و 13، ص 1391کفـافی (رجـایی و معلمـی،     اق عرفی، سهمی و حـد، ، اعم از استحق»استحقاق«مفهوم 
ــ چنـان کـه    » توازن«است و در جامعه، به عنوان کل » رعایت تناسب«و » الشیء فی موضعهوضع«همان 

اعطـاء کـل ذي حـق    «) همان 710ـ709ق، ص 1411 ؛39ـ37، ص 1388تعبیر کرده (صدر،  شهید صدر
  است.» وضع الشیء فی موضعه«و » حقه

اـي   ،ن باشد که عدالت در جامعه به عنـوان یـک کـل بررسـی شـود     ایوقتی تصمیم بر  ،رسدبه نظر می معن
، 7ج ق،1409 ،گیـري (فراهیـدي  به معناي سنجش و اندازه» وزن«در لغت، از مادة » توازن«توازن مناسب است. 

اعتـدال و برابـري، (ابـن    )، 446، ص 13ج ،1365 ،؛ ابـن منظـور  868ص ق، 1412، ؛ راغب اصـفهانی 386ص 
) آمـده اسـت. تـوازن از    571، ص 18، جق1414)، سبکی، و سنگینی (زبیـدي،  107، ص 6، جق1404فارس، 

. وقتـی  )324، ص 6، ج1375طریحـی،  (وزن و وزن همان اعتدال در اجزاء که به معناي تساوي مطلق نیسـت  
  .)107، ص 6، جق1404ابن فارس،(رد نظر معتدلی دا :یعنی» فلانی وزین الرأي است«شود: گفته می

از سوي دیگر، عدالت توزیعی منحصر به توزیع بر مبناي نیاز نیست که تنها رفـع فقـر در آن منظـور    
باشد، بلکه توزیع پیش از تولید و توزیع سهم عوامل را نیز، که به نوبۀ خود، به ترکیب عوامل هم مربـوط  
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هاي اساسی در توزیع این اسـت کـه آنچـه تولیـد شـده      سشاست دربر دارد. به عبارت دیگر، یکی از پر
تولید توزیع شود. در نتیجه، عدالت در بحث تولید و مصرف نیز به عدالت اقتصـادي  عوامل چگونه میان 

افزون بر این، تولید ظرف تطبیق قواعد توزیع است. در نتیجه، نوع فعالیت تولیدي است  شود.مربوط می
آوري آب و جمعو استخراج معدن،  ،توزیع است. براي مثال، احیاي زمین مواتکه مشخص کنندة قواعد 

  ).1386هست (ر.ك: عیوضلو، قواعد توزیع نیز  ةکنندست، مشخصادر همان حال که تولید  ،هیزم
اندیشد، همزمان تداول ثروت در خلاصه آنکه عدالت اقتصادي یک بسته است؛ تنها به فقر مطلق نمی

پذیرد و در عین حـال، نسـبت بـه    تابد، مصرف فراتر از سطح زندگی عمومی را نمینمیدست اغنیا را بر
که پیوندي دهد؛ چرارا مبناي کار خود قرار می» وضع الشیء فی موضعه«هاي الهی و عوامل تولید موهبت

  ناگسستنی میان توزیع، تولید و مصرف برقرار است.

  »توازن«عدالت به معناي 
اـرت دیگـر، سـطح        ،»توازن«منظور از  توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی، درآمد و ثـروت اسـت. بـه عب

اـوتی بـه      اـت متف زندگی اعضاي جامعه از یکدیگر فاصلۀ شدید نداشته باشد. البته در داخل سطح مزبـور، درج
، ایـن  داري، تفاوت طبقاتی فاحش نیست. علاوه بـر آن خلاف نظام سرمایه خورد، ولی این تفاوت برچشم می

اـ   توازن پویاست و منحصر به زمان محدود نیست. با افزایش سطح درآمد جامعه، سطح زندگی ارتقا می یابـد. ب
اـ مانـده باشـند و نتواننـد خـود را      افزایش سطح زندگی ممکن است خانواده هایی از کاروان پیشرفت جامعه ج

از یک سـو، و دولـت اسـلامی    » تکافل«به سطح موجود عرف جامعه برسانند. عموم مسلمانان براساس وظیفۀ 
اـ مانـده    از سوي دیگر، لازم است اقدام کنند و خانواده انـد بـه   هایی را که از حرکت تکاملی رو بـه پیشـرفت ج

کاروان سطح زندگی عمومی برسانند. برقراري توازن هدفی مهم و اساسی است که دولت بایـد بـراي نیـل بـه     
  دم مکلفند براي تحقق آن با دولت همکاري کنند.هاي قانونی اقدام کند و مرآن از راه

  دامنة تفاوت پذيرفته شدة سطح زندگي در توازن اجتماعي
بنـدي کـرد. سـطح    توان در سه سطح کمتر از حد کفاف، کفاف، و اتراف طبقـه مصارف مالی را می
نـام  » همبمِا یسع«است. در برخی روایات، از این سطح زندگی با تعبیر » کفاف«دوم مصرف در حد 

)؛  همچنان کـه در تعیـین حـد زکـات، از عبـارات      561، ص 3ق، ج1407برده شده است (کلینی، 
بـه سـطحی از   » کفـاف «) استفاده شده است. 560، ص 3ق، ج1407(کلینی، » حتی یلحقهم بالناس«

و کـه  رآن). از191، ص 4، ج1385شود که نیازهاي انسان را تأمین کند (ابـن اثیـر،   مصرف گفته می
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گفتـه شـده   » حـد کفـاف  «داشتن این سطح از درآمـد، مـانع درخواسـت از دیگـران اسـت، بـه آن       
  ).387، ص 8ق، ج1382(مازندرانی،

سطح کفاف یک ناحیۀ مصرف است که در درون خود سطوح متفاوتی دارد. بررسی روایات و اقوال فقها 
شود. هر گونه نیاز متعارف انسان میدهد سطح کفاف اختصاص به ضروریات ندارد، بلکه شامل نشان می

کننده است. منظور از سطح زنـدگی  به عبارت دیگر، این سطح از مصرف به نوعی، متضمن رفاه مصرف
، و گـاهی بـه جـاي    »وسعت در زنـدگی «مرادف » کفاف«عمومی، همین سطح است. در برخی روایات، 

  ).128، ص 4ق، ج1407اند (کلینی، یکدیگر به کار رفته
 بیـان  در تبیین وظیفۀ مالی فرد نسبت به سایران، معیـار ضـرورت و نیـاز شـدید را      صدر شهید

هـاي زنـدگی را   کرده است. وي معتقد است: دولت در مقابل افراد جامعه مسئول اسـت کـه زمینـه   
براي آنان فراهم سازد، در حدي که متناسب با مقتضیات روز، از مزایاي زندگی برخوردار شـوند و  

حـد  «نیـاز شـوند. منظـور از    به عبارت دیگر، در حدي که در عرف جامعه و زمان خود، غنی و بی
اي که زندگی وي در حد گذران عادي باشـد و بـدون   کمک به فرد و خانوادة او است، به گونه» غنا

سختی و ناراحتی خیال بتواند زندگی کند. به عبارت دیگر، دولت باید افزون بر نیازهاي ضـروري،  
نـد.  آید تأمین کمانند غذا، پوشاك و مسکن، نیازهایی را که به لحاظ بالارفتن سطح زندگی پدید می

عدم قدرت بر تأمین نیازهـاي  «فقر  این حد همان مرز بالاي حد تعلق زکات در فقه است. بنابراین،
نیست، بلکه فاصله با سطح زندگی همگانی است. به همان نسبت که سطح زنـدگی ترقـی   » اساسی

» زن جمعـی توا«به ایدة » فقر«رود. این بسط و انعطاف مفهوم کند حد رهایی از فقر نیز بالاتر میمی
  شود. بنابراین، کرانۀ پایین حد کفاف حد تعلق زکات است.مربوط می

گرایی افراطی، و به طور کلی، هر مصرفی که از نگاه عرف، خارج از حـد  از سوي دیگر، تجمل
است. هرگونه مصـرفی کـه تفـاوت فاحشـی بـا سـطح       » مصرف مترفانه«متعارف باشد از مصادیق 

گرایی و گونه مصارف بیشتر به صورت تجملاق اسراف است. اینزندگی عمومی داشته باشد مصد
گرایی افراطی و مصارف مترفانه مـذمت شـده و فقهـا نیـز حکـم بـه       کند. از تجملاتراف جلوه می
. مکــارم 159ق، ص 1407فهــد حلــی، ؛ ابــن516، ص 1ق، ج1413انــد (صــدوق، اســراف آن داده

اید بر احتیاجات مشروع، اسـراف اسـت، البتـه شـأن     ز هر هزینۀ). «630، ص3، جق1427شیرازى، 
(مکـارم  » افراد متفاوت بوده و براي تشخیص مصداق آن، بایـد بـه عـرف متـدینین مراجعـه شـود.      

) بنابراین، زندگی فراتر از سـطح زنـدگی عمـومی عبـور از کرانـۀ      492، ص 1ق، ج1427شیرازي، 
  بالاي حد، کفاف است.
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  الگوي ايجاد درآمد و گردش ثروت
دهندة جامعه، خانواده است و نفقۀ این جامعۀ کوچک، که نماد جامعۀ بزرگ اسـت و  هستۀ اصلی تشکیل

ریزي شده، بر دوش سرپرست آن نهاده شده است. خانواده افزون بـر مسـئولیت   بر مودت و رحمت پایه
وم مسلمانان تربیت توحیدي و فعالیت اقتصادي، مسئولیت پرداخت نفقات واجب را نیز بر دوش دارد. عم

بر مبناي اخوت اسلامی، وظیفۀ تکافل را بر عهده دارند. دولت ـ حاکمیت ـ بر مبناي ولایت، با مسئولیت 
گـذاري حمایـت از   گذاري و نظارت، نقش فعـال دارد. درون هـدایت و سیاسـت   هدایتگري، در سیاست

هـا،  طریق توزیـع برابـر فرصـت    هایی که درآمد کمتر از حد کفاف دارند نیز نهفته است. دولت ازخانواده
سازي ها، فراهمگذاري براي اشتغال، به ویژه براي سرپرستان خانواده، حفظ قدرت خرید خانوادهسیاست

ها، تولید کالاهاي عمومی مانند امنیت و تعلیم و تربیت، مراقبت نسبت به تأمین نیازهاي اساسی زیرساخت
هـایی کـه در حـد کفـاف هسـتند و رسـاندن       خـانواده جامعه و تأمین اجتماعی، به حفظ سطح زنـدگی  

گذاري در جهت عدم تداول ثروت در دست اغنیا، به هاي کمتر از حد کفاف به آن حد و سیاستخانواده
  کند.ایجاد و پویاسازي توازن کمک می

تولید پردازد، با این فرض که تنها منابع طبیعی وجود داشته باشد و خانواده با کار، به کسب درآمد می
، تنها منشأ کسب درآمد، کار خواهـد  شهید صدرهاي اسلامی، با تحلیل ثانوي صفر باشد. بر اساس آموزه

). مجموعه درآمد خـانواده در جهـت تـأمین نیازهـاي خـانواده، جامعـه و       530ق، ص 1411بود (صدر، 
  .گیردقرار مینیازمندان 

سطح زندگی، درآمد و ثروت، نکات ذیل قابل  هاي اسلامی، در جهت تبیین توازن دربا توجه به آموزه
  اثبات است:

  . کار منشأ اولیۀ مالکیت در منابع و ثروتهاي طبیعی است.1
  .شودـ در چارچوب شرع ـ خرج میانفاق  وگذاري سرمایه ،مصرفبه سه شیوة درآمد . 2
  . کنز و معطل گذاردن سرمایه و نیروي کار ممنوع است.3
هایی که حکم معطل گذاردن سرمایه را دارد و بـه زیـان اقتصـاد    بازيمالی در سفته. به کار بردن وجوه 4

  .باشدمی جامعه است، ممنوع
  آید.. اسراف حرام است و مصرف فراتر از سطح زندگی عمومی اسراف به شمار می5
  . ربا حرام و کسب درآمد از طریق آن ممنوع است.6
  اوندان، وظیفۀ تکافل دارند.. افراد نسبت به یکدیگر، به ویژهِ خویش7
  بهترین نوع انفاق و مواسات توانمندسازي است.. 8
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  شود.. دارایی افراد پس از فوت میان ورثه تقسیم می9
. افزون بر وظیفۀ تکافل اجتماعی، وظایف مالی متعددي مانند بار مالی وظیفۀ توازن دولـت، بـار   10

حفاظت از کیان اسـلام و جهـاد بـا مـال بـر دوش      مالی ناشی از امر به معروف و نهی از منکر، 
  ثروتمندان قرار دارد.

ها و وظایف درون مرزهاي کشور نیست. براي مثال، اگر کشور . وظایف مالی مزبور مختص نیازمندي11
مسلمانی آماج حملۀ دشمنان اسلام قرار گرفت بر همۀ مسـلمانان واجـب اسـت دفـاع کننـد. بـراي       

 گذاري و انفاق ملاحظه شده است.ر درون سرمایهسازي، این وظایف دساده
حـرام اسـت. افـراد نسـبت بـه       گذاردن سرمایه و نیروي کار اسراف تلقی شده،در این الگو، کنز و معطل

هایی که زیر حد کفاف قـرار دارنـد موظفنـد تـا در تـأمین نیازهـاي       یکدیگر مسئولند و نسبت به خانواده
، بهتـرین نـوع انفـاق توانمندسـازي اسـت. بـا       نبـی مکـرم   شـان بکوشـند. بـر اسـاس سـیرة     ضروري

هایی که درآمدي کمتر از حد کفاف دارند از طریق فعالیت اقتصـادي و کـار، بـه    ، خانواده»توانمندسازي«
  کنند.گذاري یا انفاق میپیوندند و مازاد درآمد خود را سرمایههاي صاحبِ درآمد مازاد میچرخۀ خانواده

گـذاري و تکافـل   گذاري مجدد چرخۀ مصرف، سـرمایه رآمد حاصل از سرمایهاز سوي دیگر، د
بخشد. از این طریق، رشد اقتصادي و دانش فنی افـزایش و در نتیجـه، درآمـد    اجتماعی را ارتقا می

یابـد. ایـن الگـو بـا     یابد. با رشد اقتصادي، سطح کفاف جامعه به شکلی پویا ارتقا مـی ملی ارتقا می
ارائه شد، کاملاً هماهنگ است. به عبارت دیگـر، هـر سـه جریـان مصـرف،      » التعد«تعریفی که از 

گذاري و تکافل اجتماعی به عنوان وظیفـه بـراي آحـاد مسـلمانان و دولـت اسـلامی جلـوه        سرمایه
هاي زمانی و مکـانی،  گانه، بر حسب موقعیتکند. شدت و ضعف جریان سرمایه در مجاري سهمی

گـذاري و تـلاش   این الگو، هرچه درآمد افزایش یابد، وظیفۀ سرمایهممکن است متفاوت باشد. در 
براي تأمین نیازهاي جامعه و امت اسلامی پا به پاي وظایف دیگر ـ نفقۀ واجب، تکافـل اجتمـاعی،   

شود تـوازن در  کند. آنچه موجب میامر به معروف و نهی از منکر و حفظ کیان اسلام ـ حرکت می 
توازن در سـطح زنـدگی قـرار گیـرد وظـایف متعـدد مـالی در درون         سطح درآمد و ثروت در کنار

  هاي صاحب درآمد و دلایل توازن است.خانواده، در سطح ملی و فراملی بر دوش خانواده

  الگوي پوياي توازن
با حرمت اتراف و ممنوعیت ارتقاي سطح زندگی به سطحی فراتـر از کرانـۀ بـالاي     در الگوي ارائه شده،
ها، یا براي تـأمین نیازهـاي جامعـۀ    ی و ممنوعیت کنز و معطل کردن سرمایه، سرمایهسطح زندگی عموم
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گـردد.  شود یا به سمت مصارف خانواده و طبقات درآمدي پایین سـرازیر مـی  گذاري میاسلامی سرمایه
رون سازي در دافزون بر تأمین مالی امر به معروف و نهی از منکر و حفاظت از کیان اسلام ـ که براي ساده

گذاري به منظـور تـأمین   گذاري و تکافل اجتماعی نهفته است ـ همزمان تکافل اجتماعی و سرمایهسرمایه
  نیازهاي اساسی مردم، تکلیف است.

از سوي دیگر، در فرایند تولید و تأمین نیازهاي جامعه، از تعیین نوع تولید گرفته تا شیوه و فرایند تولیـد،  
گذاري بیشتر، افزا هستند. سرمایه. این فرایندها به صورت تصاعدي هممنافع عموم مردم مطمح نظر است

درآمد بیشتر را به دنبال دارد، و درآمد بیشتر توانمندسازي بیشتر، و توانمندسازي به نوبۀ خـود، بـه ایجـاد    
کند؛ همچنان که بخشی از درآمد در مسیر افزایش ایمان و تقـوا بـه کـار    گذاري کمک میدرآمد و سرمایه

انجامـد. همچنـین تفکیـک    وري و در نتیجه، رشد بیشتر میشود که به نوبۀ خود، به ارتقاي بهرهگرفته می
دهی تکافل به سمت توانمندسازي، این پیام را دارد که در ایـن  گذاري از تکافل اجتماعی و جهتسرمایه

خود در این مجموعه، با فرض الگو، نه تنها هیچ تعارضی میان کارایی و عدالت وجود ندارد، بلکه کارایی 
در درون ایـن الگـو    - به معناي وسیع آن  - معطل نماندن سرمایه و نیروي کار و ممنوعیت کنز و اسراف 

حضور دارد. به عبارت دیگر، سرمایه به طور همزمان، در جهت رشد، عدالت و معنویت به صورت کـارا  
گیرنـد،  ی در این الگو نه تنها در مقابل هم قرار نمیرود. بنابراین، معنویت، عدالت، رشد و کارایبه کار می

  دهی جامعه به سمت پیشرفت مکمل و همسو هستند.بلکه در جهت
  افزایی رشد، کارایی، عدالت و معنویت در الگوي پویاي توازنهمزمانی، هماهنگی و هم: 1نمودار 

  
  
  
  
  

آید، بـه  ) به دست می7(حشر: » فیء«عدم تداول ثروت در دست اغنیا، که از تعلیل موجود در آیۀ شریفۀ 
رسد منظـور  این معنا نیست که ثروت از گروهی گرفته شود و به گروهی دیگر داده شود، بلکه به نظر می

قـررات اسـلامی دربـارة    یابد. به عبـارت دیگـر، اگـر م   این است که توازن از درون نظام اسلامی تولد می
المال و انفـال بـه درسـتی    دست آوردن ثروت رعایت شود، به حقوق دیگران تعرض نشود، احکام بیتبه

اجرا شود و حقوق نیازمندان پرداخت گردد، شکاف فاحش درآمد و ثروت در میان جامعه پدید نخواهـد  
رسد براي رسیدن به توازن اجتمـاعی،  آمد و ثروت در دست ثرتمندان تداول پیدا نخواهد کرد. به نظر می
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محوریت خانواده، مسئولیت دولت، مسئولیت عموم مردمی و رابطۀ مواسات مردم بـا  «الگوي سه ضلعی 
  مردم و همیاري با دولت، الگویی مطلوب و مستخرج از منابع اسلامی باشد.

 هاي موجود عدالت اقتصاديشاخص

هاي مبتنی توان به شش گروه تقسیم کرد: شاخصه را میهاي موجود عدالت و نابرابري ارائه شدشاخص
هـاي مبتنـی بـر الگـوي ترکیبـی،      ، شـاخص لـورنز هاي مبتنی بـر نـابرابري   بر الگوي انحرافات، شاخص

انصافی هاي بیهاي مبتنی بر تابع رفاه اجتماعی، و شاخصهاي مبتنی بر الگوي انتروپی، شاخصشاخص
هاي دسته اول شاخصبه هاي برگرفته از آن و شاخص لورنز). منحنی 1384 ،يابونور؛ 1987(ر.ك: کالتر، 
هاي الگـوي انحرافـات بـه    سبب اهمیت، به صورت مستقل بیان گردید، ولی با شاخصکه بهتعلق دارند 

  شود.صورت یکجا بررسی می

  هاي مبتني بر الگوي انحرافات و نابرابري لورنزالف و ب. شاخص
فرض بر هاي مزبور،  تلقی شده است. در شاخص» عدالتیبی«درآمد به معناي  ها، اختلافدر این شاخص

تبیـین  » ادیر اسـتاندارد انحراف از مق ـ«در  ،وجه ینعدد به بهتر دسته هر یعیتوز يهایژگیاست که و ینا
زنـد  پرداها از کوچک به بزرگ، به مقایسۀ هر سهم با مقدار استاندارد میشود. در نتیجه، با چینش دادهمی

هـاي  گیري از آنها بـر اسـاس شـاخص   هاي آماري و بهره). با پیشرفت روش183، ص 1374(نوفرستی، 
هاي هایی ارائه شده است. ابتدا شاخص ساده برد و سپس شاخصپراکندگی و انحراف از معیار، شاخص

و  پیتـرا ، کاکوانیهاي ، شاخصجینیو سرانجام، براي رفع اشکالات ضریب  جینی، ضریب لورنزمنحنی 
  ).151، ص 1382؛ بختیاري، 1987کالتر،  :ارائه شد (ر.ك کوزنتس

  هاي مبتني بر الگوي ترکيبيج. شاخص
هـا،  چندین شاخص نابرابري بر مبناي الگوي ترکیبی از عدالت طراحی شده است. بر اساس این شاخص

اعضاي جامعه مساوي  شود که احتمال کسب درآمد و ثروت براي همۀعدالت اقتصادي زمانی محقق می
  باشد (ر.ك: همان).

  هاي مبتني بر الگوي انتروپيد. شاخص
اسـت  » نظمـی در یـک مجموعـه   مقـدار سـطح بـی   «و » گیريکمیت قابل اندازه«به معناي » انتروپی«واژة 
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در اصطلاح، روشی است که میزان اختلاف دو چیز را بـا  » انتروپی»). «انتروپی«(فرهنگ وبستر، ذیل واژة 
هاي انحراف از معیار، شاخص عامی براي سنجد. این شاخص همانند شاخصفاده از لگاریتم آنها میاست

سنجش میزان اختلاف دو چیز است که با استفاده از لگاریتم، آنها را فشرده کرده، سـپس نسـبت آنهـا را    
از آن اسـتفاده  سنجند. مزایاي این روش سبب شده است برخی براي برآورد میزان نابرابري اقتصـادي  می

ها این است که با استفاده از لگاریتم، براي سنجش میزان اخـتلاف،  کنند. یکی از مزایاي این نوع شاخص
کنـد  تر حساسیت بیشتري پیدا میهاي درآمدي در سطوح درآمدي پایینشاخص نابرابري نسبت به انتقال

  ).45، ص1381؛ سن، 1987(ر.ك: کالتر، 
ها کند. در نتیجه، تفاضلتر میدرآمدي را فشرده ساخته، نابرابري را ملایمیک تبدیل لگاریتمی سطوح 

کند. مزیت دیگر استفاده از لگاریتم این است که سطوح مطلق را تر برجسته میرا در سطوح درآمدي پایین
شـود. بنـابراین، فلسـفۀ پیـدایش     برد. شکل لگاریتمی به صورت جمع یک عدد ثابت ظاهر میاز بین می

، تغییـر ابـزار سـنجش نـابرابري بـراي رفـع       »ترکیبی«هاي الگوي همانند شاخص» انتروپی«هاي خصشا
هاي پراکندگی پیشین است. براین اساس، تغییري در اصـل مفهـوم پدیـد    هاي موجود در شاخصاشکال

  نیامده است.

  يرفاه اجتماع تابعبر  يمبتن يهاشاخص.  ه
 ي،و اسنانوند يابونوراند (ر.ك: ي رفاه افراد در جامعه طراحی شدهها با انگیزة سنجش نابرابراین شاخص

توافق دارند  ی،به طور کل، ولی هستند یرفاه اجتماع یعچه اقتصاددانان به دنبال توزاگر). 191 ، ص1384
. از داننـد مـی  از درآمد یتابعرا  یرفاه اجتماع یگر،رفاه است. به عبارت د يبرا ینجانش ینکه درآمد بهتر

. رفاه باشدنشان دادن در  یمناسب نماگرتواند یاست و درآمد م یاز زندگ یترضا يبه معنا »رفاه« آنان،نظر 
، بـه  »انتروپی«هاي نابرابري همانند الگوهاي مبتنی بر انحرافات و در طراحی شاخص براین اساس، عمدتاً

  اند.هاي درآمدي بودهگیري نابرابريدنبال اندازه

  انصافيهاي بيو. شاخص
اند. میـزان مطابقـت توزیـع    غیرمنصفانه طراحی شده و یا نابرابري گیري برابريها براي اندازهاین شاخص

نامند. در مقابل، افراد در هر مجموعه می» انصاف«ها با استاندارد توزیعی را ها و گروهفعلی اشخاص، مکان
هـا هسـتند.   ر همان حـد توانمنـدي در سـایر مجموعـه    در حال مقایسۀ امتیازات خود با افرادي دهمواره 

  انصافی شده است.نمایند که در حقشان بیاي مشاهده کنند احساس میهنگامی که تفاوت قابل ملاحظه
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 یروهـاي ن یاز،ن«به معناي برابري نیست، بلکه در کنار برابري، چهار معیار  انصاف در یک توزیع، لزوماً
  نیز براي استاندارد منصفانه مطرح شده است.» قعیت و شأن اجتماعیمو بازار، تقاضا، و ياقتصاد

باید کمک بیشتري  هایی که در یک مجموعه از محرومیت بیشتري برخوردارندبر این اساس، به بخش
توانند بیشتر پرداخت کنند حق دارند بیشتر دریافت نماینـد. در  خواهند و میشود. همچنین کسانی که می

کـه کسـانی کـه    باید کمتـر دریافـت نماینـد؛ همچنـان    شتر پرداخت کنند، خواهند بیکه نمیمقابل، کسانی 
 کسانی که به سبب تحصیلات، شغل،. لازم نیست از آن برخوردار باشند، کنندامکاناتی را درخواست نمی

متناسب بـا   ثروت، قدرت سیاسی و امثال آن داراي شأن بالاتري هستند باید بیشتر دریافت کنند تا درآمد،
  ).164، ص 1989موقعیت اجتماعی خود، بتوانند مصرف نمایند (ر.ك: کالتر، 

  هاي موجود عدالت اجتماعينقد و بررسي شاخص
اـخص «پـرداز  و نظریـه » عـدالت «پرداز مفهوم رسد معمولاً یک جدایی میان نظریهبه نظر می وجـود داشـته   » ش

اـوت بـوده اسـت. بـدین    با تخصص شاخص پرداز عدالتاست. در بیشتر موارد، تخصص نظریه روي، ساز متف
، معمـولاً  در ایـن راسـتا  اي عمیق میان مفهوم و شاخص برقرار نشـده و پیونـد لازم پدیـد نیامـده اسـت.      رابطه

اـخص » عدالت«برابري درآمد به عنوان تعریف  اـیی بـراي آن ارائـه گردیـده اسـت.      مفروض گرفته شده و ش ه
 ـبه شیوة اندازهسپس با ورود به ادبیات   ـوارد شـده و   » عـدالت «گیري و نه مفهوم موضوع، نقدها و اشکالاتی  ـ

ها برآمده و شاخص دیگري براي ترمیم اشکال وارد شـده ارائـه   صدد رفع این اشکالسرانجام، جامعۀ علمی در
  گردیده است. همچنین شاخص جدید و جدیدتر ... و این روند همچنان ادامه دارد.

پرداز مفهوم عدالت و اسـتفاده از ابزارهـاي آمـاري بـراي     است که این جدایی میان نظریهانصاف این 
سازي و سنجش میزان عدالت اقتضاي، تخصصی شدن علوم و در نتیجه، امري طبیعی است. بـا  شاخص

  وجود این، اشکالاتی را به همراه داشته است.
و  لـورنز هـاي نـابرابري   ع آنهـا، شـاخص  هاي مبتنی بر الگوي انحرافات، به تب ـدر این میان، شاخص

و وجود نابرابري در درآمد را » برابري درآمد«را به معناي » عدالت«، »انتروپی«هاي مبتنی بر الگوي شاخص
هایی براي سنجش برابـري و نـابرابري درآمـد ارائـه     اند. در نتیجه، شاخصعدالتی دانستهنشانۀ وجود بی

» دامنۀ تغییرات نسبی«شاخص ها، از ها در مسیر تکاملی این شاخصحولاند. با وجود همۀ تغییر و تکرده
ایجاد » عدالت«هاي برگرفته از آنها، هیچ تغییري در تعریف و مفهوم و شاخص» لورنز«تا » برد«یا شاخص 

مسیر خود را » شاخص عدالت«و » عدالت«هاي نشده و مبناي نظري همچنان ثابت است. هر یک از نظریه
  اند.یکدیگر پیموده مستقل از
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این سه دسته شاخص، با صراحت، به دنبال سنجش میزان نابرابري درآمد هستند، در حالی کـه  
برابري در درآمد با مفهوم عدالت در توازن اجتماعی و نبود تفاوت فاحش سطح زنـدگی و درآمـد   

کـه نـابرابري    هماهنگ نبوده و به خوبی توضیح دهندة موضوع نیست. با وجود این، باید پـذیرفت 
عدالتی باشد. گرچه تواند نماگر ساده، کم هزینه و قابل قبولی براي نشان دادن بیدرآمد همچنان می

دانیم، ولی در این مجموعه، به دنبال رد این معیـار بـراي سـنجش عـدالت و     این معیار را دقیق نمی
ري براي حد کفاف مورد نظر باشد تواند نماگعدالتی نیستیم؛ زیرا نابرابري درآمد با تعدیلاتی میبی

  و تا حدي نیز آن را بسنجد.
هاي مبتنی بر تابع رفاه اجتماعی نیز به درآمد به عنوان نماگر مناسـب بـراي رفـاه نگریسـته،     شاخص

  اند که همان وضعیت سه گروه شاخص مزبور را دارند.برابري و نابرابري درآمد را سنجیده
حداکثر کردن رفاه اجتماعی مستلزم توزیـع مسـاوي درآمـد     این است که دالتونفرض شاخص پیش
هـاي غیـر واقعـی    فرضافزون بر پیش اتکینسون). همچنین 191 ، ص1384ي، اسنانوند ،يابونوراست (

یکسان بودن مطلوبیت تمام افراد جامعه و تقابل و تعارض بین کارایی و برابري، معتقـد اسـت: شـاخص    
شود که به کمک آن بتوان تشخیص داد جامعه براي کاهش نـابرابري بـه    اي طراحینابرابري باید به گونه

). بـر مبنـاي   193پوشـی کنـد (همـان،    میزان معین، حاضر است از چه مقدار درآمد و تولید جاري چشم
پیشـنهاد کـرده اسـت کـه از     » سطح درآمد معادل توزیع برابر«فروض مزبور، وي شاخصی بر پایۀ مفهوم 

هاي رفاه، شاخص خود را بر فرض هاي پیشین ندارد. همچنین سایر شاخصشاخص حیث مبنا، تفاوتی با
  اند.استوار کرده» عدالت به معناي برابري رفاه که نماگر آن برابري درآمد است«

اند، ولی در واقـع،  نگرفته» برابري«را به معناي » عدالت«گرچه » ترکیبی«هاي مبتنی بر الگوي شاخص
تمرکز هستند که معیار عدالت اقتصـادي را نزدیکـی و دوري بـازار بـه بـازار       هاي تمرکز و عدمشاخص

اند. افزون بر آنکه این الگو با مبانی اسلامی هماهنگ سازي کردهرقابت کامل گرفته و بر این مبنا، شاخص
  ز مواجه است.به نوبۀ خود، با اشکالات بازار رقابت کامل نیو  نیست

مزیت برخوردارند که از برابري درآمد فراتر رفتـه، معیارهـایی بـراي     از این» انصافیبی«هاي شاخص
کنـد و بـه نوبـۀ خـود،     تر مـی نزدیک» عدالت«اند. این معیارها ما را قدري به مفهوم عدالت در نظر گرفته

  ارزشمند است. با وجود این، تفاوتی اساسی میان مفهوم مورد نظر ما و آنها وجود دارد.
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 »توازن«صادي به معناي هاي عدالت اقتشاخص

، بـه  »عدالت«توان با توجه به تعریف سازگار با مبانی اسلامی از براي سنجش میزان عدالت اقتصادي، می
گیري تفاوت فاحش سـطح زنـدگی و   هاي سنجش موجود براي اندازهویژه توازن، از دانش آمار و روش

  عدالت استفاده کرد.
توان از علت به معلول رسید و وجود علت را این مقاله، می بر اساس الگوي سه ضلعی ارائه شده در

نشانه و علامت و شاخص وجود معلول در نظر گرفت. به سبب وجود متغیرهاي متعدد، حرکت از علت 
، از معلول »انیّ«توان از طریق رابطۀ به معلول به طور معمول مشکل، پیچیده و پرهزینه است. در مقابل، می

و چند شـاخص فرعـی   » انیّ«ین مقاله، براي توازن، یک شاخص اصلی، از نوع رابطۀ به علت رسید. در ا
  ارائه شده است.

  الف. شاخص کفاف يا سطح زندگي عمومي
توان در سه سطح کمتـر از حـد   دوام را میها، اعم از بادوام و بیهاي خانوادهمصارف مالی یا هزینه

یک ناحیۀ مصرف اسـت کـه در درون خـود    » فافسطح ک«بندي کرد. طبقه» کفاف، کفاف و اتراف«
  سطوح متفاوتی دارد.

و بـه  » نزدیک شدن سطح زندگی عمومی ثروت و درآمد بـه یکـدیگر  «به » توازن«با توجه به تعریف 
سبب پذیرش تفاوت در این سطح و تعیین کرانۀ پایین و کرانۀ بالاي حد کفاف و از سوي دیگر، با فرض 

ندگی کافی براي سطح درآمد و ثروت هم دارد، بحث را در هر دو سطح، از دهاینکه سطح زندگی توضیح
  گیریم.علت به معلول و از معلول به علت پی می

ها است، گیري سطح درآمد، محاسبه از طریق هزینهبه عبارت دیگر، افزون بر اینکه یک راه براي اندازه
د در سطح زندگی تأثیرگذار بوده، خود را فرض بر این است که هر قدر سطوح درآمد و ثروت افزایش یاب

را براي » هاهاي داراي زندگی در حد کفاف به کل خانوادهنسبت خانواده«توان شاخص دهد. مینشان می
برآورد سطح توازن معرفی کرد. مبناي تعیین این سطح زندگی عرف است. بنابراین، براساس معیار عرف، 

  ف را تعیین کرد.توان کرانۀ پایین و بالاي حد کفامی
و حد کفاف در سطح زندگی، بتوان با ابزار سـنجش انحرافـات در   » توازن«رسد با تعریف به نظر می

هاي مبتنی بر آمار، براي سنجش عدالت اقتصادي در این حوزه، بدون مواجهه با اشکالات وارد بر شاخص
  سازي کرد.الگوي انحرافات شاخص

از معادلات سادة سنجش انحراف، به عنـوان ابـزاري بـراي سـنجش      توان با استفادهبر این اساس، می
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میزان کفاف، یعنی تعیین مجموعۀ میان دو کرانه و انحراف از کرانۀ پایین و بالا استفاده کرد و بـه عبـارت   
نبود تفاوت فاحش طبقاتی یا قرارگرفتن عمـدة جامعـه میانـۀ دو کرانـۀ     «به معناي » عدالت«دیگر، مفهوم 

  ر قالب ابزار آماري انحرافات ارائه داد.را د» کفاف

  ب. پراکندگي نسبي تفاضل پذيرفته شده
هایی که هاي سطح پایین و غیرفقیر جامعه، یعنی محلههاي محلهتوان شاخصی از سطح زندگی خانوادهمی

نسبتاً  شوند و میانگینی از سطح زندگی مناطقدر عرف از مرز فقر عبور کرده و به عنوان فقیر شناخته نمی
شود، به دست آورد. این دو حد ـ که بر مبناي عرف بر آنها گذاشته نمی» مترف«ثروتمند، که در عرف نام 

شوند ـ دو حد تفاضل پذیرفته شده هستند. فراتر از کرانۀ بالا یا سطح زندگی جامعۀ اسلامی مشخص می
فرمایـد:  فاف، همان که معصوم میهایی که انگشت نما هستند) به عنوان خروج از حد کعمومی (خانواده

اند تر از کرانۀ پایین، که نتوانسته) معرفی و پایین272، ص 15محدث نوري، ج » (ما فوق الکفاف اسراف«
به حد زندگی عرف جامعه خود برسند، کمتـر از حـد کفـاف یـا فقیـر معرفـی شـوند. هـر قـدر تعـداد           

تـر اسـت و   ار گیرنـد، جامعـه بـه عـدالت نزدیـک     هاي بیشتري در جامعۀ درون این دو کرانه قـر خانواده
دهندة مناسب بودن عملکرد مجموعه عوامل تأثیرگذار در عدالت، یعنی خـانواده بـا وظیفـۀ نفقـات     نشان

واجب، عموم مسلمانان با وظیفۀ تکافل اجتماعی و دولت با مسئولیت خاص خود است. در مقابـل، هـر   
دهنـدة فقـدان تـوازن و    نه ـ فقرا و مترفان ـ بیشتر باشد، نشانهاي خارج از این دو کراقدر نسبت خانواده

گانـه  بخشـی از عوامـل سـه    - کـم دسـت  –عدالتی در جامعه است و نشان از مناسب نبودن عملکـرد  بی
تأثیرگذار بر توازن دارد. علت تأکید بر سنجش دو کرانۀ پایین و بالا، پـذیرش تفـاوت سـطح زنـدگی در     

  ) است.)71نحل: واللهّ فضََّلَ بعضکَمُ علىَ بعضٍ فی الرِّْزقِ (لام (الگوي پذیرفته شده در اس
توان میانگین کرانۀ بالا و پایین سطح کفاف و تمرکز سطح زندگی حول میانگین را محاسبه کرد. به می

مطلوب، و کمتر این وسیله، پراکندگی در دامنۀ کفاف یا تفاضل پذیرفته شده به عنوان کرانۀ پایین و بالا را 
توانـد  و فراتر از قلمرو تفاضل پذیرفته شده را خروج از محدودة عـدالت تلقـی کـرد. معادلـۀ ذیـل مـی      

  پراکندگی نسبی سطح زندگی را برآورد کند.

݂ܽܭ =
ට∑(ܪܭ − ଶ(ߤ

ܰ
ߤ  

میانگین سطح زندگی دامنه تفاضل پذیرفته شده  ߤام، ݅نماد سطح زندگی(سطح مصرف) خانواده  ܪܭ
شود میانگین سطح زندگی منظور نظر در معادلـۀ مزبـور، میـانگین    هاست. پیشنهاد میتعداد خانواده ܰو 
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 25هـا را از بـالا و   درصـد داده  25پیراستۀ تنظیم شده مطابق الگوي ارائه شده باشد. در میانگین پیراسته، 
تـوان  کننـد. همچنـین مـی   سبه مـی ها را محاماندة دادهها را از پایین حذف کرده، میانگین باقیدرصد داده

توان به جاي درصدهاي تصادفی، آن تعداد یا درصد را محاسبه کرد. بنابراین، می 20درصد یا  10پیراستۀ 
ها را که کمتر از حد کفاف و بالاتر از سطح زندگی عمومی هستند، جدا کرده، میـانگین  درصد از خانواده

 گذاري نمود.زبور جايدو کرانه را محاسبه و در ضریب پراکندگی م
  تر ذیل استفاده کرد:توان از فرمول سادهبه سبب مشکل بودن محاسبۀ صورت کسر داخل رادیکال، می

݂ܽܭ =
ට∑ܰܪܭ − ଶߤ

ߤ  
هر قدر پراکندکی عدد به دست آمده کمتر باشد جامعه بیشتر به سمت توازن و در نتیجه، عدالت اقتصادي 

  کند.حرکت می

  هادرون تفاضل پذيرفته شده به کل خانوادههاي ج. نسبت خانواده
  توان سنجید:با طی مراحل ذیل، شاخص حد کفاف را می

  هاي ذکر شده و معیار عرف؛الف. مشخص کردن جامعۀ نمونه براي تعیین کرانۀ پایین کفاف با ویژگی
  ار عرف؛هاي ذکر شده و معیب. مشخص کردن جامعۀ نمونه براي تعیین کرانۀ بالاي کفاف با ویژگی

  ج. محاسبه و برآورد کرانۀ پایین و بالاي کفاف با معیار عرف؛
  ها؛هاي موجود در دامنۀ کفاف نسبت به کل خانوادهد. تعیین درصد خانواده

  توان با معادلۀ سادة ذیل محاسبه کرد:نسبت مزبور را می
݂ܽܭ =

ܵ
ܰ 

هـاي  تعـداد خـانواده   Nذیرفتـه شـده و  هاي موجود در دامنۀ تفاضل پتعداد خانواده ܵدر این شاخص، 
  موجود در جامعه است.

براي سنجش میزان فراوانی سطح زندگی در حد کفاف، سنجش خانواده هاي میان دو کرانه از اهمیت 
 و ، که معیار، برابري در سطح زندگی نیست، بلکه در میانۀ دو کرانه بالاجایی کهآنبالایی برخوردار است. از

  پایین کفاف بودن است، توزیع در میان این دو کرانه توزیع قابل قبولی است.
توانـد  بنابراین، اشکالی که در استفاده از سنجۀ انحراف معیار با تمرکز بر حداکثر و حداقل درآمد، مـی 

یده گرفته وارد شود مبنی بر اینکه نحوة توزیع درآمد مابین گروه بیشترین و گروه کمترین در این روش ناد
آید که شاخص حد کفاف نسبت شود، اینجا وارد نیست. از سوي دیگر، از مباحث پیشین به دست میمی
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پذیر است. به عبارت دیگر، با افزایش درآمد ملی، سـطح اسـتاندارد حـد    به نرخ رشد درآمد ملی انعطاف
  یابد.کفاف زندگی نیز ارتقا می

  وارد باشد:چند اشکال ممکن است به روش سنجش مزبور 
شود بـه صـورت مسـتمر،    پویایی الگوي و تغییر سطح زندگی همراه با پیشرفت جامعه موجب می - 
 گاه عدالت را نشان ندهد.اي از حرکت رو به رشد جامعه دور بمانند در نتیجه، شاخص هیچعده

زنـدگی  هایی هستند که به صورت اختیاري، سطح زندگی خود را همراه با پیشرفت سطح خانواده - 
  کنند.دهند، بلکه سطح زندگی کمتر از سطح زندگی عمومی را انتخاب میجامعه ارتقا نمی

هاي آسیب دیده، به ویژه با تقویت سطح ایمان و تقوا و کرامت نفس در جامعـه،  شناسایی خانواده - 
یی و دیـدگی و زمـان شناسـا   بر است. به عبارت دیگر، فاصـلۀ موجـود میـان زمـان آسـیب     معمولاً زمان

 اي در سطحی کمتر از سطح زندگی عمومی زندگی کنند.شود عدهتوانمندسازي موجب می
دهـی و کنتـرل سـطح فراتـر از سـطح زنـدگی       تعلل در کار فرهنگی و اعمال سیاست براي جهت - 

اي از شـود حتـی در وضـعیت مطلـوب عـده     بر بودن آن نیز به طور معمول، موجب مـی عمومی و زمان
  سطح مذکور قرار داشته باشند. ها درخانواده

هاي زیر سطح زنـدگی  در یکی دو درصد خانواده –براي مثال  - توان با برآوردي از نکات مزبور، می
  عمومی چشم پوشی کرد.

و به » کفاف«مزیت این شاخص در این است که افزون بر محور قرار دادن خانواده، در آن، مفهوم حد 
  کند.مفاهیمی پویاست و همراه با رشد اقتصاد و دانش فنی تغییر می، »غنا«و » فقر«تبع آن، مفهوم 

هاسـت توسـط   روستایی سـال  و شهري خانوارهاي درآمد و هزینه آمارگیري بختانه، طرحخوش
هـا و  نامۀ نسبتاً جامع و فراگیـري از مجموعـه هزینـه   در حال انجام است. پرسش» مرکز آمار ایران«

دوام و خـوراکی و غیرخـوراکی، فـراهم شـده اسـت و بـه ایـن        و بی مخارج خانوار، اعم از بادوام
نامـۀ مزبـور، سـیزده    شود. براسـاس پرسـش  هاي زندگی خانوارها برآورد میوسیله، هر ساله هزینه

شـود. همچنـین ابعـاد خـانوار و مـواد خـام درآمـد        گروه کالاي مصرفی خانوار به روزرسـانی مـی  
رسانی مرکز آمار ایران). تفـاوت  د است (ر.ك. پایگاه اطلاعسرپرست خانوار نیز در این آمار موجو

 و داراي خـرج هـم  و داشته سکونت ثابت اقامتگاه یک در که نفر ـ چند» خانوار«موجود در تعریف 

  تواند قابل اغماض باشد.می» خانواده«باشند ـ با  مشترك تغذیۀ
بندي کرد و مصارف زندگی مصارف زندگی طبقهترین به بالاترین سطح ها را از پایینتوان خانوادهمی

  ها را در محور افقی قرار داد.را در محور عمودي و طبقات خانواده
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  ): منحنی حد کفاف خطی و غیر خطی2نمودار (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بندي ها بر حسب سطح زندگی، از ضعیف به قوي طبقهشود، خانواده) مشاهده می2چنان که در نمودار (
هایی که زکات اي است که در مرز کفاف قرار دارد یعنی خانوادهسطح زندگی طبقه Aثابت اند. خط شده

 Bتـا   Aاسـت. از   سطح زندگی طبقۀ مرفهی است که به حد اتراف نرسیده Bگیرد.به آنها تعلق نمی
هاي گوناگون ظهـور  دامنۀ کفاف و فاصلۀ قابل قبول سطح زندگی است. نبود توازن ممکن است به شکل

MBAOپیدا کند؛ ممکن است مانند منحنی  50، بیش از طور مثالبه و . هجامعه بیشتر از فقر رنج برد 
MBAOنیها زیر حد کفاف باشند. همچنین ممکن است مانند منحدرصد خانواده   بیشتر از اتراف رنج

  .درآیدصورت خطی حالت بینابین بهو یا در  ببرد
  ): جامعۀ متوازن3نمودار (

  
  
  
  
  
  

هاي مستحق زکات) و حذف اتراف (یعنی: سطح زندگی فراتر از ) با فرض حذف فقر (خانواده3نمودار (
ارائه شدة توازن و پذیرش تفاضل غیر فاحش، با  حد قابل قبول عمومی) رسم شده است. بر اساس الگوي

BAوجود تفاوت در سه نوع منحنی   ،هر سه منحنی در منطقۀ قابل قبول توازن قرار دارند. در این نمودار
اي که سطح زندگی آن کمتر از حد کفاف باشد، در جامعه وجود ندارد؛ همچنان که فراتر از سطح خانواده

شود به سبب وجود هر سه الگـوي توزیـع در دامنـۀ    قابل قبول زندگی عمومی نیز وجود ندارد. تأکید می
  بل قبول، هر سه منحنی مطلوب است.تفاضل قا
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  هاي علِّيشاخص
تـوان از علـت بـه معلـول     پیش از این بیان شد که بر اساس الگوي سه ضلعی ارائه شده در این مقاله، می

توان عملیاتی رسید و وجود علت را نشانه و علامت و شاخص وجود معلول در نظر گرفت. در نتیجه، می
ها، تکافل اجتماعی توسط عموم مردم، و ایفاي مسئولیت توسط دولت هشدن نفقات واجب توسط خانواد

نسـبت  «هـاي  به حسـاب آورد. در اینجـا، بـه شـاخص    » توازن«را نماگر وجود عدالت توزیعی به مفهوم 
نسـبت انفاقـات بـه ظرفیـت     «و » هاي داراي اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرسـتان سرپرستان خانواده

  کنیم:ا میاکتف» انفاقات جامعه
  هاي داراي اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستانالف. نسبت سرپرستان خانواده

، شأن عرفی و مانند آنفقها دربارة میزان نفقۀ در خوراك، پوشاك، مسکن، لوازم زندگی، زیور و زینت و 
ق، 1415انصـاري،  ؛ 42ق، ص 1413مفیـد،  اند (ر.ك: گیرنده را به عنوان معیار معرفی کردهاجتماعی نفقه

هاي داراي اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرسـتان  نسبت سرپرستان خانواده«). شاخص 487- 483ص 
تـر و  تر، دقیـق تواند شاخص مناسبی براي سنجش نفقات واجب باشد؛ زیرا محاسبۀ آن سادهمی» خانواده

 تر است.هزینهکم
گ جامعه، نقشی اساسی در توازن اجتماعی دارد خانواده به عنوان هستۀ اصلی تشکیل دهندة نهاد بزر

کشد، نقشی محوري در هاي زندگی را بر دوش میو سرپرست خانواده به عنوان کسی که مسئولیت هزینه
هاي داراي اشتغال با درآمـد مکفـی بـه کـل سرپرسـتان      نسبت سرپرستان خانواده«خانواده دارد. بنابراین، 

  اي سنجش میزان نفقه واجب و در نتیجه، توازن باشد.تواند شاخص مناسبی برمی» خانواده
» درآمد مکفـی «و » اشتغال سرپرست«، »خانواده«شود، در این شاخص سه مقوم چنان که ملاحظه می

  وجود دارد که با نظریۀ ارائه شده در بحث مبنایی پیشین هماهنگ است.
حـد کفـاف اسـت. اشـتغال      اشتغالی که به درآمد مکفی بینجامد شاخص مناسبی براي سطح زندگی

دهندة این است کـه درآمـد در حـد    سرپرست خانواده به کاري که منتهی به درآمد حد کفاف باشد نشان
هاي جامعه از مجموع سرپرستان بیکار کفاف در خانواده وجود دارد. اینکه چند درصد سرپرستان خانواده

یا داراي درآمدي با تفاوت فاحش بـا سـطح    (بیکاري غیر ارادي) یا داراي درآمد کمتر از حد کفاف بوده
  دهندة از نبود توازن و فاصله با زندگی در قلمرو کفاف است.زندگی عموم مردم باشند، نشان

Nf
NkF   
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F شاخص وNk       تعـداد سرپرسـتان خـانواده بـا درآمـد در حـد کفـاف وNf    مجموعـه سرپرسـتان
هـا، کـه مسـئولیت    هاي کشور است. اشتغال به کار با درآمد مکفی براي همۀ سرپرسـتان خـانواده  خانوده

است، یک حق است. اگر کسی جویاي کار باشد و به سبب کوتاهی مسئولان،  شانپرداخت نفقه بر عهده
عـدالتی  است. در نتیجه، هر قدر نرخ بیکاري بیشتر باشد بیعدالتی رخ داده شغل برایش فراهم نشود، بی

  بیشتر خواهد بود.
بعد خانوار و تعداد افراد تحت تکفل از عوامل تأثیرگذار بر حد کفاف است. هر قدر تعداد افراد تحت 

طلبد. بنابراین، لازم است این شاخص نسبت به افـراد تحـت تکفـل    تکفل بیشتر باشد درآمد بیشتري می
  ل شود.تعدی

دهد، بلکه مزیت این شاخص در آن است که نه تنها موفقیت و عدم موفقیت افراد جامعه را نشان می
هاي دولت، تا حدي میزان موفقیت و عدم موفقیت دولت در انجام به سبب متأثر بودن اشتغال از سیاست

ودن اشتغال از کارِ با درآمد دهد. همچنین متأثر بمسئولیت و وظیفه تأمین عدالت اقتصادي را نیز نشان می
مکفی و از ایفاي نقش توانمندسازي عموم مسلمانان تا حدي میزان انجام مسئولیت عموم مسلمانان نسبت 

  رساند. روشن است که میزان بیکاري اختیاري استثناست.به تکافل اجتماعی و توانمندسازي را می
، کـه  »طرح آمارگیري نیروي کار کشـور «مزیت دیگر این شاخص آن است که مواد خام آن در درون 

و » خـانواده «پوشی از تفاوت تعریف شود، وجود دارد. با چشمهر ساله انجام می» مرکز آمار ایران«توسط 
نامـه قابـل محاسـبه    هاي این پرسـش هاي کشور از درون پاسخ، میزان اشتغال سرپرستان خانواده»خانوار«

 آمارگیري طرح«نامۀ هاي پرسشمخارج در حد کفاف را از پاسخ توان درآمد لازم براياست. همچنین می

نسبت مزبور به راحتی، با آمارهـاي   استخراج کرد. بنابراین،» روستایی و شهري خانوارهاي درآمد و هزینه
نسبت سرپرسـتان داراي  «قابل سنجش خواهد بود. در نتیجه، شاخص » مرکز آمار ایران«ارائه شده توسط 

افزون بر اینکه قدرت توضیح دهندگی نسبی » هاي با درآمد مکفی به کل سرپرستان خانوادهخانوادهاشتغال 
  هزینه بودن نیز برخوردار است.دارد، از مشخصۀ ساده و کم

دهد و نسـبت بـه زنـدگی فراتـر از     اشکال این شاخص آن است که تنها حد پایین کفاف را نشان می
  توان با ضمیمه کردن آن، این نقیصه را برطرف کرد.سطح زندگی عمومی ساکت است که می
  ب. نسبت انفاقات به ظرفیت انفاقات جامعه

به معناي اعم، خمس، زکات و انفاقات مستحب است. علت تعمیم انفاقات به انفاقات » انفاقات«منظور از 
کمیتۀ امـداد  « مند به عدالت اجتماعی است. به هرحال، انفاقات مستحب پرداختی بهمستحب نگرش نظام
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هایی است که معمولاً زنـدگی  کند. خمس پرداخت انتقالی از خانوادهنیز به توازن کمک می» امام خمینی
درصـد آن ـ صـرف افـراد و       50در حد کفاف و فراتر از سطح زندگی حد کفاف دارند و معمولاً ـ البته 

ت. در زمان کنونی، عمدة خمـس  شان کمتر از سطح حد کفاف اسشود که سطح زندگیهایی میخانواده
وري و شود که در تقویت ایمان و تقوا و در نتیجـه، ارتقـاي بهـره   صرف تولید و نشر معارف اسلامی می

هـاي  توانمندسازي جامعۀ اسلامی و سرانجام، بهبود توزیع، نقش قابل تـوجهی دارد. از جملـه شـاخص   
  باشد.» امعهنسبت خمس پرداخت شده به ظرفیت خمس ج«تواند ورودي، می

10  KH
KY
KPKH 

KH  ،شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاقات جامعهKP  انفاقات جامعه وKY   ظرفیت انفاقـات
  جامعه است.

تري برخوردار است و هر قدر به صفر توزیع مناسبتر باشد جامعه از نزدیک 1این نسبت هر قدر به 
فقدان حساسیت جامعه نسبت به تکلیف تکافل اجتماعی و گویاي آن است کـه   دهندةنزدیک باشد نشان

  جامعه از سهم خمس نسبت به عدالت فاصله گرفته است.
ر از سطح زندگی هایی است که معمولاً زندگی در حد کفاف و فراتزکات، پرداخت انتقالی از خانواده

شان کمتر از کرانۀ پایین هایی است که سطح زندگیحد کفاف دارند. اولویت اول مصرف زکات، خانواده
نسبت زکات پرداخت شده به ظرفیت «تواند شاخص هاي ورودي، میحد کفاف است. از جمله شاخص

  باشد.» زکات جامعه

10  ZK
ZY
ZPZK  

ZK  ،شاخص نسبت زکات پرداخت شده، ظرفیت زکات جامعهZP     زکـات پرداخـت شـده وZY 
  ظرفیت زکات جامعه است.

تر باشد جامعه از توزیـع  نزدیک 1این نسبت نیز ـ مانند نسبت خمس به ظرفیت خمس ـ هر قدر به  
هـا در انجـام ایـن مسـئولیت خـود کوتـاهی       که خانوادهت ساز آن احاکی تري برخوردار است و مناسب
تر باشد گویاي آن است که جامعه از سهم زکـات در ایجـاد   اند؛ همچنان که هر قدر به صفر نزدیکنکرده

  توازن به دور است.
است. چنـان  » انفاق مستحب«هر نوع پرداخت غیر واجب به صورت نقدي یا کالایی به قصد قربت، 

یان شد، پرداخت بیش از نیازهاي شدید به غیر از افرادي که نفقۀ آنهـا واجـب اسـت در    که پیش از این ب
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رابطۀ خویشاوندي مستحب مؤکد و به سایران مستحب است. نسبت انفاقات مستحبی پرداختی به ظرفیت 
  ها در توانمندسازي و رفع فقر در جامعه است.انفاق مستحب جامعه گویاي مشارکت خانواده

10  EN
EY
EPEN 

EN  مستحب به ظرفیت انفاقـات مسـتحب،    انفاقاتشاخص نسبتEP    انفاقـات مسـتحب، وEY 
  .انفاقات مستحب استظرفیت 

بـه  هـاي اضـطراري (کمـک    انفاقات به معناي اعم، شامل همۀ انفاقـات واجـب و مسـتحب، کمـک    
دیدگان حین بحران، از قبیل خدمات فوري امداد و نجات و کمک به اسکان آوارگـان) و مسـتمر،   آسیب

به معناي  - به ظرفیت انفاقات  - به معناي اعم  - نسبت انفاقات «گردد. پذیر میمانند کمک به اقشار آسیب
  تواند شاخص مناسبی براي سنجش عدالت توزیعی باشد.می» جامعه - اعم 

10  AEN
NZ

EPZPKPAEN 

AEN  ،نسبت انفاقات به ظرفیت انفاقات مستحبKP ،ZP  وEP .همان نمادهاي قبلی است  
هـاي  خـانواده توان با شکاف میان سطح زندگی را با تقریبی می -به معناي اعم  -ظرفیت انفاق 

باشد نشانگر ایـن اسـت    1AEN کمتر از حد کفاف با کرانۀ پایین حد کفاف برابر دانست. اگر
دهنـدة  باشد نشـان  1AEN اند. در مقابل، اگرکه مردم به وظیفۀ خود، به طور کامل عمل نکرده
باشد نشان از وجـود سـطحی از    1AENاگر آن است که مردم در مرز انجام تکلیف هستند، و 

  ایثار در جامعه دارد.
گذاري و نظارت نسبت به جریان درآمد دارد، هر نوع گري، سیاستکه دولت وظیفۀ هدایتجایی آناز

  دهندة از فاصله دولت با ایفاي مسئولیت اوست.عدم تناسب و توازن در توزیع نشان
 13روستایی، در بخش  و شهري خانوارهاي درآمد و هزینه آمارگیري طرح نامۀبختانه در پرسشخوش
، خمس، زکات، زکات فطره، کفاره، نذر، کمک به مساجد، کمک به صـندوق  »هاي مذهبیهزینه«با عنوان 

شود. کافی است مخرج کسر هاي خانوار برآورد میخوانی نیز به عنوان هزینههاي روضهصدقات و هزینه
  هزینه خواهد بود.تخمین زده شود. بنابراین، سنجش این شاخص نیز کم» مرکز آمار ایران«هاي با آمار

  گيرينتيجه
تابد و در عین حال، نسبت نمیفقر مطلق تداول ثروت در دست اغنیا را برعلاوه بر نفی عدالت اقتصادي 
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دهـد و پیونـدي   را مبناي خـود قـرار مـی   » الشیء فی موضعهوضع «هاي الهی و عوامل تولید، به موهبت
  .کندمیناگسستنی میان توزیع، تولید و مصرف برقرار 

بر » خانواده، عموم مسلمانان، و دولت«الگوي چرخۀ درآمد و توزیع ثروت، الگوي مبتنی بر سه ضلع 
آید که در میهاي جامعه به گردش دراي در رگالگو، درآمد به گونه مبناي مودت و رحمت است. در این

افـزا  مسیر پیشرفت جامعه، کارایی، رشد، عدالت و معنویت به صـورت پویـا، همزمـان، هماهنـگ و هـم     
بناي نهاد جامعه هستند. این سه ضلع بر اساس تکلیف و در چارچوب شرع، نفقۀ خانواده ـ به عنوان سنگ

هاي مادي و معنوي جامعه را بر عهده دارنـد. در  گذاري براي تأمین نیازمنديعی و سرمایهـ تکافل اجتما
اي به هـر  ها، میانۀ دو حد کفاف قرار دارد. اگر سطح زندگی خانوادهاین الگو، سطح زندگی همۀ خانواده

شود توازن یعلت از حد مزبور کمتر شد، همۀ مکلفند آن را به سطح عموم مردم برسانند. آنچه موجب م
در سطح درآمد و ثروت در کنار توازن در سطح زندگی قرار گیرد وظایف متعدد مالی در درون خانواده، و 

  هاي صاحب درآمد و دلایل توازن است.در سطح ملی و فراملی، بر دوش خانواده
در  هاي موجود نابرابري براي سنجش این مفهوم ساخته نشده و یاراي سنجش آن را ندارند.شاخص

نسـبت  «هـاي  ـ از معلول به علت رسیدن ـ و شـاخص » انیّ«شاخص کفاف به عنوان شاخص این مقاله، 
نسـبت انفاقـات بـه    «و شـاخص  » هاي داراي اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرسـتان سرپرستان خانواده

کفاف تعیـین  هاي علیّ معرفی شدند. با توجه به اینکه شاخص به عنوان شاخص» ظرفیت انفاقات جامعه
کند، از معادلۀ تعدیل شـده  وجو میعدالتی جستمیزان انحراف از دو کرانۀ کفاف را براي تعیین میزان بی

کنیم. راهبرد اساسی برگرفته از این مقاله تأکید بر سطح زندگی عمومی براي سنجش انحرافات استفاده می
  درآمد حلال است.و توجه جدي به خانواده به عنوان هستۀ اصلی جامعه در کسب 

هاي پوشش تأمین اجتماعی، نرخ تورم خفیـف و  هاي علیّ موثر بر عدالت، از قبیل شاخصشاخص
سـازي، ماننـد   هاي توانمنـد حذف بهره در نظام مالی با توزیع تسهیلات روان و فراگیر، همچنین شاخص

ق برخـورداري برابـر در   آموزش عمومی فراگیر، بهداشت و سلامت استاندارد، تحکیم نهاد خـانواده، ح ـ 
برداري از منابع طبیعی و خدمات دولت و تسهیل فضاي کسب و کار قابلیت سنجش عدالت را دارند. بهره

هاي مزبور را به صورت ترکیبی یا منفـرد  پژوهی شاخصشود محققان حوزة عدالتدر نتیجه، پیشنهاد می
  بررسی و مطالعه کنند.
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